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اـم دوم وفاق از گ
تا شماتت دولت 

بررسی روابط دولت مسعود پزشکیان با مجلس در سال اول

خبرنگار پارلمانی هم میهن
پریسا هاشمی

نخستین‌باری‌که‌مسعود‌پزشکیان‌نه‌به‌عنوان‌نماینده‌تبریز‌بلکه‌به‌عنوان‌رئیس‌جمهور‌پا‌به‌مجلس‌
گذاشت‌روز‌‌9مرداد‌سال‌گذشته‌بود.‌مراسم‌تحلیف‌پزشکیان‌در‌این‌روز‌با‌حضور‌مقامات‌عالی‌رتبه،‌
نمایندگان‌و‌مهمانان‌خارجی‌)از‌‌86کشــور(‌و‌ایرانی‌برگزار‌شد.‌همان‌مراسمی‌که‌اسماعیل‌هنیه‌
خود‌را‌به‌آن‌رســاند‌و‌تبدیل‌شــد‌به‌آخرین‌روز‌زندگی‌و‌حضور‌در‌یک‌مراســم.‌پزشکیان‌در‌این‌روز‌
مقابل‌مقامات‌و‌نمایندگان‌ســوگند‌ریاســت‌جمهوری‌را‌یاد‌کرد.‌البته‌پیش‌از‌آنکه‌به‌مجلس‌برود،‌
قرآن‌را‌باز‌کرد‌و‌به‌قول‌قدیمی‌ها‌»خوب‌نیامد.«‌و‌خداوند‌در‌آیه‌ای‌به‌او‌هشدار‌داد‌که‌راهی‌سخت‌

و‌دشوار‌در‌پیش‌دارد.

ارائه لیست وزرا به مجلس �
طبق‌قانون‌رئیس‌جمهور‌تنهــا‌‌10تا‌‌15روز‌پس‌از‌تحلیف‌
فرصت‌دارد‌تا‌وزرای‌پیشنهادی‌خود‌را‌جهت‌اخذ‌رای‌اعتماد‌به‌
مجلس‌معرفی‌کند.‌روز‌‌21مرداد‌سال‌گذشته‌مسعود‌پزشکیان‌
سرنوشت‌دولت‌خود‌را‌به‌دســت‌مجلس‌سپرد.‌او‌طی‌نامه‌ای‌
به‌محمدباقــر‌قالیباف،‌رئیــس‌مجلس‌در‌فهرســتی‌‌19وزیر‌

پیشنهادی‌دولت‌چهاردهم‌را‌به‌مجلس‌معرفی‌کرد.

رای اعتماد به تمام کابینه با یک سخنرانی �
روز‌‌31مــرداد‌‌1403روزی‌که‌سرنوشــت‌دولت‌به‌دســت‌
مجلس‌رقــم‌می‌خــورد؛‌روز‌رای‌اعتماد‌به‌وزرای‌پیشــنهادی‌
پزشــکیان...‌زمزمه‌ها‌حاکــی‌از‌آن‌بود‌که‌‌4وزیــر‌رای‌اعتماد‌

نمی‌آورند.‌شــب‌‌30مرداد‌فراکسیون‌انقلاب‌مجلس‌در‌جریان‌
بررســی‌و‌اعلان‌رای‌اعتماد‌به‌ورزا‌جلســه‌ای‌تشکیل‌داد‌و‌در‌
این‌جلســه‌‌4وزیر‌از‌پرجمعیت‌ترین‌فراکسیون‌مجلس‌)‌212
عضو(‌رای‌نیاورد.‌این‌وزیران‌عبدالناصر‌همتی‌)وزیر‌پیشنهادی‌
اقتصاد‌و‌دارایی(،‌فرزانه‌صادق‌مالواجرد‌)وزیر‌پیشــنهادی‌راه‌و‌
شهرسازی(،‌محمدرضا‌ظفرقندی‌)وزیر‌پیشنهادی‌بهداشت،‌
درمــان‌و‌آموزش‌پزشــکی(‌و‌احمد‌میدری‌)وزیر‌پیشــنهادی‌
تعاون،‌کار‌و‌رفاه‌اجتماعی(‌بودند.‌نمایندگان‌تندرو‌خرسند‌از‌
اینکه‌کابینه‌به‌راحتی‌از‌فیلتر‌مجلس‌عبور‌نمی‌کنند‌سرخوش‌
در‌مجلس‌جولان‌می‌دادند‌اما‌یک‌سخنرانی‌تمام‌خوشی‌آنها‌
را‌نقش‌برآب‌کرد.‌سخنرانی‌مسعود‌پزشکیان،‌رئیس‌جمهور‌در‌
مجلس.‌او‌بارها‌پشــت‌تریبون‌مجلس‌ایستاده‌و‌با‌همکارانش‌
صحبت‌کــرده‌بود‌اما‌این‌بــار‌رئیس‌جمهور‌بــود‌و‌این‌تریبون‌
حکم‌دیگری‌برایش‌داشــت.‌یکی،‌دو‌خط‌را‌از‌روی‌سطرهایی‌
خواند‌که‌برایش‌نوشــته‌بودند‌اما‌آن‌را‌کنار‌گذاشت‌و‌گفت‌که‌
می‌خواهد‌حرف‌های‌دلش‌را‌به‌راحتی‌بزند‌نه‌در‌لفافه‌کلماتی‌
که‌دیگران‌کنار‌هم‌چیده‌اند.‌او‌از‌وفاق‌ســخن‌گفت‌و‌همدلی‌
و‌در‌ادامه‌تاکید‌کرد:‌»فکر‌نکنید‌ما‌می‌خواهیم‌خیانت‌کنیم.‌
به‌خــدا‌می‌خواهیم‌به‌مردم‌خدمت‌کنیم.‌بــرداران‌و‌خواهران‌
عاجزانه‌درخواســت‌می‌کنم‌که‌این‌وفــاق‌و‌وحدت‌را‌در‌تیم‌ما‌
به‌هم‌نزنید.‌من‌نمی‌گویم‌عیب‌ندارم؛‌مگر‌می‌شــود‌آدم‌عیب‌
نداشته‌باشد؟‌به‌هر‌حال‌باید‌در‌این‌سیستم‌خود‌را‌هماهنگ‌
می‌کردیم‌تا‌زبان‌مشــترک‌را‌داشته‌باشــیم.‌کمک‌کنید‌با‌هم‌
باشــیم‌و‌ما‌به‌شما‌قول‌می‌دهیم‌در‌خدمت‌شما‌و‌مردم‌باشیم‌
و‌هر‌چه‌از‌دســت‌مان‌بر‌می‌آیــد‌در‌طبق‌اخلاص‌می‌گذاریم‌تا‌
زمانی‌که‌جان‌در‌بدن‌دارم.«‌پزشــکیان‌گفت‌که‌تمام‌وزرا‌پیش‌
از‌آنکه‌نام‌شــان‌در‌لیســت‌نهایی‌قرار‌گیرد‌با‌رهبری‌هماهنگ‌
شــده‌اند:‌»وزیر‌ارشاد‌نمی‌آمد،‌آقا‌دســتور‌داد‌که‌آمد.‌چرا‌مرا‌
وادار‌می‌کنیــد‌اینها‌را‌بگویم.‌بنده‌با‌ایشــان‌صحبت‌کردم‌اما‌
گفت:‌»نه.«‌رفتم‌خدمت‌آقا‌گفتم‌این‌لیســت‌هست.‌گفتم‌آن‌
نیامــد،‌همان‌جا‌تلفن‌را‌گرفت‌گفت‌پاشــو‌بیا.‌من‌می‌خواهم‌
بگویم‌هماهنگ‌شــدیم‌آمدیم‌اینجا.‌این‌را‌از‌ما‌بپذیرید.‌خانم‌
صادق‌مالواجــرد‌را‌اصلًا‌خود‌آقا‌گفتند‌بیاید.‌چــرا‌من‌را‌وادار‌
می‌کنید‌چیزهایی‌که‌نباید‌را‌بگویم.‌همه‌عزیزان‌با‌هماهنگی‌
و‌تفاهم‌آوردیم‌اینجا.‌کسی‌که‌یک‌ذره‌شک‌در‌او‌وجود‌داشت‌
را‌در‌لیســت‌نیاوردیم.‌]...[‌آقای‌عراقچی‌اولین‌کســی‌بود‌که‌
آقا‌قبول‌کردند.‌قبل‌اینکه‌اسم‌وزرا‌را‌بگوییم‌آقا‌ایشان‌را‌قبول‌
کردنــد‌و‌گفتند‌خوب‌اســت.‌نگذارید‌من‌وارد‌جزئیات‌شــوم.‌
رای‌دهید‌ما‌برویم‌دولت‌را‌تشــکیل‌دهیــم.«‌برعکس‌آنچه‌در‌
فراکسیون‌انقلاب‌اتفاق‌افتاد،‌نتیجه‌این‌سخنرانی‌و‌جمله‌آخر‌
پزشــکیان‌شــد‌رای‌اعتماد‌به‌تمامی‌وزرای‌پیشنهادی.‌دولت‌
کار‌خود‌را‌رســماً‌از‌اولین‌روز‌شــهریورماه‌شروع‌کرد.از‌یک‌سو‌
دولتمردان‌از‌رئیس‌جمهور‌گرفته‌تا‌معاونان،‌ســخنگوی‌وزارت‌
امور‌خارجه‌و...‌به‌دلیل‌رای‌اعتماد‌به‌تمام‌ورزای‌پیشــنهادی‌
از‌مجلس‌تشــکر‌می‌کردند‌و‌از‌سوی‌دیگر‌محمدباقر‌قالیباف،‌
رئیس‌مجلس‌این‌حرکــت‌نماینــدگان‌را‌گام‌دوم‌وفاق‌نامید‌و‌
در‌صفحه‌شــخصی‌خود‌در‌ایکس‌نوشت:‌»نمایندگان‌محترم‌
مجلس‌در‌راســتای‌همکاری‌با‌دولت‌محتــرم،‌گام‌دوم‌وفاق‌را‌
برداشتند‌و...«‌توصیه‌های‌نمایندگان‌هم‌به‌مدد‌این‌رای‌اعتماد‌
افزایش‌یافت.‌البته‌این‌توصیه‌ها‌برمبنای‌مطالبات‌اجتماعی‌
شــکل‌گرفته‌بود.‌نماینــده‌ای‌از‌دولت‌خواســت‌کــه‌»بهبود‌
معیشــت«‌در‌اولویت‌دولت‌قرار‌گیرد‌و‌نماینده‌دیگری‌سرعت‌
بخشــیدن‌»بهبود‌روابط‌بین‌الملل«‌و‌»شناسایی‌و‌ساماندهی‌

اتباع«‌و...‌را‌از‌دولت‌طلب‌می‌کردند.

جنجال یک استعفا در مجلس �
امــا‌وفــاق‌دولت‌و‌مجلــس‌عمر‌یکــی،‌دو‌روزه‌داشــت.‌‌5
شهریور‌مسعود‌پزشکیان‌طی‌حکمی‌عبدالکریم‌حسین‌زاده،‌
نماینده‌نقده‌و‌اشنویه‌در‌مجلس‌را‌به‌عنوان‌معاون‌»امور‌توسعه‌
روســتایی‌و‌مناطق‌محروم‌کشــور«‌منصوب‌کرد‌و‌حسین‌زاده‌
در‌صفحه‌ایکس‌خود‌نوشــت:‌»باید‌هم‌صــدا‌و‌همدل‌بمانیم‌
در‌خوشــی‌ها‌و‌رنج‌های‌ســرزمین‌مان.‌ایمان‌دارم‌که‌توســعه‌
ایران‌با‌مهر‌و‌انســجام‌سهل‌تر‌اســت.«‌برخی‌از‌نمایندگان‌نیز‌
بلافاصله‌به‌او‌تبریک‌گفتند‌و‌انتخاب‌این‌نماینده‌اهل‌ســنت‌
توسط‌رئیس‌جمهور‌را‌در‌راستای‌احقاق‌شعارهای‌انتخاباتی‌اش‌
ستودند.‌پزشــکیان‌در‌انتخابات،‌بیانیه‌ای‌را‌به‌عنوان‌»حقوق‌
اقوام‌و‌اهل‌ســنت«‌مطرح‌کرده‌و‌بر‌استفاده‌ازاقوام‌و‌مذاهب‌
گوناگــون‌در‌دولــت‌و‌حکمرانی‌تاکید‌کرده‌بــود.‌در‌مقابل‌اما‌
برخی‌از‌نمایندگان‌مجلس‌با‌استعفای‌حسین‌زاده‌و‌حضورش‌
در‌دولت‌مخالفت‌کردند‌و‌رای‌آنها‌به‌رای‌موافقان‌چربید.‌برخی‌
از‌نمایندگان‌به‌نظریه‌تفسیری‌شورای‌نگهبان‌در‌سال‌‌60اشاره‌
کــرده‌و‌معتقد‌بودند:‌»اگر‌نماینده‌ای‌که‌پســت‌دولتی‌بگیرد‌
دیگر‌نیازی‌نیست‌استعفایش‌در‌صحن‌مجلس‌مطرح‌شود.«‌
اما‌محمدباقر‌قالیباف‌گفت:‌»درباره‌این‌موضوع‌مفصل‌بحث‌
شد‌و‌با‌دوســتان‌شــورای‌نگهبان‌هم‌براساس‌تفسیر‌صحبت‌
کردیم‌آنها‌موافق‌هســتند‌که‌بایــد‌رای‌گیری‌شــود.«‌روزنامه‌
وابسته‌به‌دولت‌)ایران(‌نیز‌در‌این‌باره‌نوشت:‌»مخالفت‌مجلس‌
دوازدهم‌با‌استعفای‌عبدالکریم‌حسین‌زاده‌فارغ‌از‌همه‌ایرادات‌
حقوقی‌که‌پیرامون‌آن‌مطرح‌شــده‌بی‌ســابقه‌و‌برخلاف‌رویه‌
متعارف‌تعامل‌و‌همکاری‌میان‌دو‌قوه‌بوده‌است.«‌این‌روزنامه‌
پیشنهاد‌استفساریه‌از‌شورای‌نگهبان‌را‌مطرح‌کرد.‌رسانه‌های‌
دیگر‌نیز‌تنها‌راه‌را‌عبور‌دولت‌از‌مسیر‌وفاق‌با‌مجلس‌دانستند.
روز‌‌17مهــر‌‌1403محمدجعفــر‌قائم‌پنــاه،‌معــاون‌اجرایی‌
رئیس‌جمهور‌گفــت:‌»رئیس‌جمهور‌می‌تواند‌مجدداً‌طبق‌قانون‌
عبدالکریم‌حســین‌زاده‌را‌برای‌معاونت‌روستایی‌و‌مناطق‌محروم‌
انتخــاب‌کند‌و‌بــه‌احتمــال‌‌90درصد‌به‌بــالا‌هماهنگی‌هایش‌
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فرهاد فخرآبادی، خبرنگار گروه سیاســت:‌‌تا‌پیش‌از‌
سال‌88،‌کاظم‌صدیقی‌تنها‌چهره‌ای‌کم‌نام‌‌و‌نشان‌در‌
افــکار‌عمومی‌بود‌اما‌بعد‌از‌اینکه‌در‌آن‌ســال،‌به‌عنوان‌
یکی‌از‌ائمه‌جمعه‌موقت‌تهران‌معرفی‌شد،‌کم‌کم‌روند‌
مطرح‌شــدن‌نام‌او‌برای‌عموم‌مردم‌شروع‌شد.‌‌14سال‌
و‌اندی،‌وقتی‌نام‌او‌مطرح‌می‌شد،‌بیشترین‌نکته‌ای‌که‌
به‌ذهن‌می‌رســید،مربوط‌به‌جمله‌ها‌و‌ادعاهایی‌مانند‌
»اگر‌اهل‌کشــورها،‌استان‌ها‌و‌شهرها‌بال‌تقوا‌و‌ایمان‌را‌
می‌داشــتند‌و‌خودمحافظتی‌در‌برابر‌نفــس‌اماره‌ایجاد‌
می‌کردند،‌در‌وظایف‌شرعی‌و‌مسئولیت‌های‌سیاسی‌و‌
اجتماعی‌خدا‌را‌در‌نظر‌می‌گرفتند،‌مبتلا‌به‌مشــکلات‌
معیشــتی‌و‌کم‌آبــی‌نمی‌شــدند.«‌)‌21آبــان‌‌1400–‌
خطبه‌های‌نمازجمعه(«‌یا‌»غسال‌روایت‌می‌کند‌وقتی‌
ایــن‌پیام‌را‌دریافت‌کردم‌آرزو‌کــردم‌که‌‌ای‌کاش‌آیت‌الله‌
مصباح‌در‌آن‌دنیا‌شــفاعتی‌بکنــد.‌تا‌ایــن‌آرزو‌را‌کردم‌
دیدم‌آیت‌الله‌مصباح‌چشمان‌شــان‌را‌بــاز‌کردند‌و‌یک‌
نگاه‌مهربانانه‌ای‌کرد‌و‌دوباره‌چشــمانش‌را‌بست.«)‌19
دی‌‌1399–‌حضور‌در‌صداوسیما(‌بود‌که‌از‌تریبون‌های‌
مختلف‌بیان‌می‌کرد‌اما‌از‌پایان‌ســال‌1402،‌داســتان‌
جدیدی‌پیرامون‌او‌شروع‌شد‌که‌بیان‌جمله‌ها‌و‌ادعاهای‌

عجیب،‌در‌برابر‌آن‌کوچک‌به‌نظر‌می‌رسید.‌
آخرین‌روزهای‌ســال‌‌1402بود‌که‌یک‌خبرنگار،‌در‌
صفحه‌توئیترش‌خبری‌را‌درباره‌فســاد‌باغ‌ازگل‌منتشر‌
کرد؛‌خبری‌که‌یک‌سمت‌آن‌کاظم‌صدیقی‌و‌خانواده‌اش‌
قرار‌داشــت.‌از‌آن‌تاریخ‌بود‌که‌نام‌او،‌پیرامون‌فســادی‌
بــزرگ‌به‌میان‌آمد،‌البته‌خودش‌در‌اولین‌واکنش‌به‌این‌
موضوع،‌‌27اسفند‌نامه‌ای‌خطاب‌به‌دادستان‌عمومی‌و‌
انقلاب‌شهر‌تهران‌نوشت‌و‌مدعی‌شد‌که‌امضایش‌جعل‌
شده‌است.‌در‌همان‌روز،‌صداوسیما‌مصاحبه‌ای‌کوتاه‌با‌
صدیقــی‌ترتیب‌داد‌و‌پای‌دین‌و‌دیانت‌را‌به‌ماجرا‌باز‌کرد‌
و‌گفــت:‌»من‌را‌نمی‌خواهند‌بزنند،‌هدف‌شــان‌مردم‌و‌

اعتقادات‌مذهبی‌و‌تکیه‌گاه‌های‌آن‌ها‌است.«‌
با‌ورود‌به‌ســال‌1403،‌حاشــیه‌ها‌پیرامــون‌کاظم‌
صدیقی‌در‌روزهای‌اولیه‌سال‌ادامه‌داشت‌تا‌اینکه‌دهم‌
فروردین‌آن‌ســال،‌ویدئویی‌از‌او‌منتشــر‌شــد‌که‌در‌آن‌
عذرخواهی‌می‌کند‌و‌می‌گوید:‌»در‌تاســیس‌موسســه‌
غفلتــی‌صورت‌گرفــت‌که‌این‌غلفت‌از‌ناحیــه‌من‌بود،‌
نبایــد‌اعتماد‌می‌کــردم.«‌بعد‌از‌آن‌ویدئــو،‌این‌بحث‌به‌
میــان‌آمد‌که‌با‌توجه‌به‌این‌موضوع،‌یا‌خودش‌از‌امامت‌
جمعه‌تهران‌استعفا‌کند‌یا‌کنار‌گذاشته‌شود‌اما‌واکنش‌
شورای‌سیاستگذاری‌ائمه‌جمعه،‌به‌موضوع‌این‌بود‌که‌او‌
‌24فروردین‌باز‌هم‌راهی‌نمازجمعه‌شد،‌خودش‌و‌‌مردم‌
را‌بــه‌تقوای‌الهی‌دعوت‌کرد‌و‌گفت:‌»در‌این‌فضای‌تند‌
برخاسته‌از‌بیرون‌که‌همه‌دشمنان‌هم‌صف‌شدند،‌اینها‌
من‌را‌نمی‌زدند‌شما‌را‌می‌زدند.‌ولی‌این‌هجمه‌عظیم‌در‌

اراده‌و‌بصیرت‌و‌وفای‌شما‌هیچ‌اثری‌نگذاشت.«‌
بعد‌از‌آن‌نماز‌جمعه،‌سیر‌واکنش‌ها‌پیرامون‌او‌ادامه‌
داشت‌اما‌تحولات‌ایران‌و‌خاورمیانه،‌به‌کمکش‌آمد.‌قطعاً‌
مسائلی‌مانند‌سقوط‌بالگرد‌سیدابراهیم‌رئیسی،‌برگزاری‌
انتخابات‌زودهنگام‌ریاست‌جمهوری،‌ترور‌اسماعیل‌هنیه‌
در‌تهران‌و‌ترور‌سیدحسن‌نصرالله‌در‌لبنان،‌آنقدر‌بزرگ‌
بود‌که‌فســادی‌که‌پیرامون‌امام‌جمعــه‌موقت‌تهران‌به‌

وجود‌آمده،‌مورد‌توجه‌قرار‌نگیرد.
اما‌خردادمــاه‌‌1404ماجرای‌کاظم‌صدیقی‌باز‌هم‌
به‌یاد‌جامعه‌آمد.‌‌18خردادماه‌بود‌که‌خبری‌منتشر‌شد‌
مبنی‌بر‌اینکه‌پســران‌کاظم‌صدیقی‌بازداشت‌شده‌اند‌
)البته‌بعداً‌مشــخص‌شــد‌که‌افراد‌بازداشت‌شده‌پسر‌و‌
عروس‌او‌بودند.(‌پس‌از‌این‌بازداشــت،‌ســخنگوی‌قوه‌
قضائیه‌گفت‌که‌صدیقی‌گفته‌که‌تابع‌قانون‌است‌و‌حتی‌
حاضر‌اســت‌در‌صورت‌لزوم‌برای‌روشن‌شدن‌قضیه‌در‌
جریان‌دادرسی‌و‌تحقیقات‌کمک‌کند.‌اما‌واکنش‌شورای‌
سیاســتگذاری‌ائمه‌جمعه‌به‌ماجرا‌چه‌بود؟‌‌25تیرماه‌
به‌عنوان‌خطیب‌جمعه‌معرفی‌شــد،‌باز‌هم‌با‌آغوش‌باز‌
پذیرفت،‌به‌دانشگاه‌تهران‌رفت،‌دعوت‌به‌تقوای‌الهی‌را‌

انجام‌داد‌و‌از‌مردم‌خواست‌که‌»به‌هم‌گیر‌ندهید«.‌
سرانجام‌روز‌گذشته،‌پس‌از‌نزدیک‌به‌‌17ماه‌از‌روزی‌
که‌یاشار‌سلطانی،‌خبر‌فساد‌باغ‌ازگل‌را‌منتشر‌کرد،‌خبر‌
آمد‌که‌کاظم‌صدیقی‌از‌امامت‌جمعه‌تهران‌استعفا‌کرده‌و‌
استعفایش‌مورد‌پذیرش‌هم‌قرار‌گرفته‌است.‌نکته‌جالب‌
توجه‌این‌است‌که‌او‌در‌متن‌استعفا،‌علت‌جداشدنش‌را‌
چیزی‌غیر‌از‌موضوع‌پسر‌و‌عروسش‌عنوان‌کرده‌و‌گفته‌
است‌که‌می‌خواهد‌بر‌کارهای‌علمی‌و‌تدریسی‌و‌تبلیغی‌

تمرکز‌کند.‌
بدیــن‌ترتیب،‌او‌علاوه‌بر‌پایان‌کارش‌در‌نماز‌جمعه،‌
باید‌براســاس‌قانون‌از‌ریاست‌ستاد‌امر‌به‌معروف‌و‌نهی‌
از‌منکر‌هم‌کنار‌بــرود،‌تا‌یکی‌دیگر‌از‌ائمه‌جمعه‌تهران‌
)علی‌اکبــری،‌ابوترابی‌فــرد،‌احمد‌خاتمــی‌و‌موحدی‌

کرمانی(‌به‌صندلی‌ریاست‌آن‌ستاد‌برسند.‌


